
فریادی از غزه
محمدهادی جعفرپور: برندگان جایزه صلح 
نوبل، نهادهای بین المللی مدافعان حقوق 
بشر، سازمان های مردم نهاد، فعالان مدنی و 
سیاسی در سراسر جهان و وجدان های بیدار 
بشری، آیا تصاویر تکان دهنده غزه را دیده اید؟ 
آیا چشمان شما، کودکانی را ندیده است که 
زیــر آوار خانه های خود جــان می دهند  یا 
با چشمانی بی فروغ، ســهم نان خویش را 
فریاد می زنند؟ آیا صدای ناله بشــریت را از 
سرزمین های اشغالی نمی شنوید؟ امروز غزه 
فقط یک منطقه جغرافیایی نیســت؛ نماد 
رنج انسانیت است. در دل قرن بیست و یکم، 
درست در برابر چشمان جهانیان، مردمی در 
محاصره نظامی، از ابتدایی ترین حقوق خود 
محروم اند: حــق حیات، حق غذا، حق دارو، 
حق آموزش  و حتی آب آشــامیدنی ندارند. 
زنان باردار  در سایه آتش و دود  جان می دهند. 
نــوزادان  پیش از تولد  قربانــی محاصره ای 
می شــوند که بی رحمانه تر از جنگ اســت. 
بیمارســتان ها از کار افتاده انــد، مدارس به 
ویرانه بدل شــده اند  و امیــد  از چهره مردم 
غزه رخت بسته اســت. جامعه بین المللی 
باید بداند که سکوت  در برابر این جنایات، به 
معنای شراکت اســت. سازمان ملل متحد، 
شــورای حقوق بشر، دادگاه های بین المللی  
و نهادهــای مدعی دفاع از کرامت انســانی 
باید بیش از بیانیه های خنثی و تکراری عمل 
کنند. این فاجعه فقط آزمون اخلاقی نســل 
ما نیســت، بلکه محک اعتبــار و کارآمدی 
ساختارهای حقوقی و انســانی جهانی نیز 
هست. لازم اســت اهالی رســانه به طرق 
مختلف از تمامی انسان های آزاده، نهادهای 
مسئول  و افکار عمومی جهانی بخواهند که: 
 به صورت شــفاف و قاطع، خشونت های 
اعمال شــده علیه مــردم غــزه را محکوم 
کننــد  خواســتار پایــان فــوری محاصره 
و ارســال کمک های بشردوســتانه شــوند
 ســازوکارهای مؤثر برای پیگیری قضائی 
عاملان جنایت علیــه غیرنظامیان را فعال 
ســازند  و بر ضرورت توقف فوری جنگ و 
بازگشــت به راه حل های انسانی و سیاسی 
تأکیــد ورزنــد. در جهانی کــه ارتباطات در 
کســری از ثانیه انجام می شــود، نمی توان 
فجایع را انکار کرد. غزه  امروز آینه ای  اســت 
که چهره واقعی انسانیت و وجدان جهانی 
را بازمی تاباند. امید اســت که بــا اثرگذاری 
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این روزها حجم تولیدات برنامه های موســوم به «رئالیتی شــو» یا همان «نمایش های 
واقع گرا» زیاد شــده است. در هر مکان و هر زمان و هر لوکیشن و با هر مضمون و محتوا 

اقدام به تولید این گونه برنامه ها می شود.
ســال ها قبل مترجمان حوزه علوم ارتباطات وقتی به متونی با عناوین «رئالیتی شــو» 
می رســیدند، مجبور بودند برای تعریــف آن از نمونه های خارجی مثال بیاورند. اما اکنون 
گویا ســرتاپای پلتفر م ها سرشار از تولیدات رئالیتی شو است. اکنون سؤال این است که چرا 

این وضعیت حادث شده و این همه رئالیتی شو در ایران با چه هدفی تولید می شود؟
برای پاسخ به این سؤال می توان ساحت های مختلف دیگری را هم در این شمول قرار 

داد. به عنوان نمونه، آنچه  در صنعت تبلیغات نشــان داده می شود باید طبعا تمثیلی از وجود واقعیت در 
زندگی های روزمره باشــد. اما آنچه در این تبلیغات از زندگی عادی بازنمایی می شــود، احتمالا تفاوت های 
معناداری با واقعیت زندگی مردم دارد. اما مردم عادی به  واسطه مشاهده تبلیغات فوق دچار نوعی اقناع 

کاذب می شوند. اکنون همین وضعیت با اندکی تفاوت درمورد رئالیتی شو مصداق دارد.
در تعاریف مربوطه گفته شده رئالیتی شو همان زندگی روزمره ای است که همه مردم دارند. برنامه سازان 
در موقعیت های مختلف (مثلا مسابقه، گفت و گو، مستند و سرگرمی محور) بخشی از زندگی افراد را روایت 
می کننــد. برنامه ای که بدون هیــچ فیلم نامه ای  نه تنها اتفاقات خاص و ســرگرم کننده را برای مخاطب به 

دنبال دارد، بلکه ادعا شده اطلاعات خوب و مفیدی را در اختیار مخاطب قرار می دهد.
اینجا تأکید اصلی بر همین «زندگی روزمره» اســت. اتفاقا نقطه هــدف پلتفرم ها هم تأکید روی همین 
زندگی است. اما چرا این روال عادی تا این اندازه اهمیت دارد که همه پلتفرم ها با صرف هزینه های بسیار 
سنگین اقدام به تولید برنامه هایی با همین مضمون کرده که احتمالا درآمد خاصی هم از آن بابت متصور 
نیســتند؟ به نظر می رسد در این راستا دســتور کار مشترکی بین صداوسیما و پلتفرم ها وجود دارد. هرآنچه  
از ســوی صداوسیما تولید شــود، در بادی امر با انتقاد طیف های گســترده ای از افراد مواجه خواهد بود و 
فی نفســه در راســتای تایید وضع موجود قلمداد خواهد شــد. به همین خاطر احتمالا این وظیفه برعهده 
پلتفرم ها گذاشــته شده که بعد از ماجرای کرونا پای آنها به خانه های مردم باز شده و تعداد زیادی سریال 

و برنامه و شو تولید و پخش کرده اند و مردم با آنها آشناتر هستند.
از آنجا که استانداردهای تولید محتوا برای این پلتفرم ها به نسبت صداوسیما کمتر سخت گیرانه است، 
لذا مردم این احســاس را دارند که هرآنچه آنها تولید می کنند، می تواند قرابت بیشتری با ذهنیت و زندگی 
آنها داشــته باشــد. آنتونیو گرامشی، متفکر چپ گرای ایتالیایی، معاصر موســولینی بود. او در تأملات خود 

مفهوم هژمونی و وضعیت طبیعی شدن هژمونی را به دقت صورت بندی کرده است.
وقتی بحث طبیعی سازی هژمونی در میان باشد طبعا این پلتفرم ها ابزار خوبی برای طبیعی جلوه دادن 
آن هستند. اما چرا وقتی پای زندگی مردم عادی در میان است، از خود همان مردم دعوت نمی شود که در 

این برنامه ها حضور پیدا کنند؟
پاســخ این است که باید به  گونه ای عمل شود که توده ها جامعه پذیر شده و باور کنند 
که وضع کنونی مناســب و قابل قبول اســت و دلیلی برای به  چالش  کشــیدن آن وجود 
ندارد. این کار با واســطه گری روشــنفکران نظم کنونی انجام می شــود که امروزه به آنها 
سلبریتی گفته می شود. گرامشــی معتقد بود روشنفکران/سلبریتی هایی تربیت می شوند 
که در کار حفظ و بازتولید مجموعه های مقتدرانه معنایی بوده و سعی در حفظ هژمونی 
مســلط دارند. این اقدام می تواند ذیل ارائه تولیدات فرهنگی متناسب در هر عرصه باشد. 
هدف کلی این اســت که هژمونی موجــود کاملا طبیعی جلوه کند. گرامشــی اصطلاح 
«خودانگیخته» را برای توصیف طبیعی  جلوه دادن خاستگاه شهودی هژمونی و ایده های آن به کار می برد. 
گویی این خودانگیختگی نتیجه هیچ فعالیت آموزشــی نظام مندی نبوده و خودبه خودی و در متن زندگی 
روزمره وجود دارد. اهمیت حضور ســلبریتی ها در این است که آنها گروه های مرجع هستند و لذا بازنمایی 

این وضعیت با حضور آنان به معنای تبدیل شدن وضعیت به صورت یک عقل سلیم است.
اکنون هدف از ســاخت رئالیتی شو کمی شــفاف تر می شــود. می توان متصور بود که نوعی کمبود یا 
«نبود» ناظر بر احســاس زندگی عادی در مردم وجود دارد. این رئالیتی شــو قرار نیســت خلأ مربوطه را 
پر کند یا آن را نشــان دهد، بلکه می خواهد این احســاس را ســرکوب کرده و به محاق ببرد. باید شرایط 
به  گونه ای بازنمایی شــود که «همین اســت که هست». همین زندگی با تمام احساساتش ذیل وضعیت 
موجود باید کاملا طبیعی و عادی نشــان داده شــود. ما نباید احساســات دیگری داشته باشیم. مثلا این 
حس خاص که «این زندگی نیســت که ما می کنیم» باید به قعر رانده شده و هرگز مجال بروز پیدا نکند. 
برای رسیدن به این وضعیت است که دست پلتفرم ها برای هرگونه هزینه باز است، حتی اگر هیچ درآمد 
یا عایدی مشــخصی هم برایشان به دنبال نداشته باشــد؛ چرا که خود این پلتفرم ها نیز در زمره کارگزاران 

همان روشنفکران/سلبریتی ها هستند.

چرا این همه رئالیتی شو تولید می شود؟

شاهنامه خوانی

شــغاد بر این پندار بود که چون 
دختر شــاه کابل را به همسرى 
برگزیده، رستم که برادر بزرگ تر 
و چون پدر براى اوســت، از شاه 
کابل دیگر باژ نخواهد ســتاند و 
چون گاه ســتدن باژ فرا رســید، 
رستم کس نزد شاه کابل فرستاد 
به باژخواهی. شغاد از کار برادر 

خشمگین شد و از خشم خود با کسی سخن نگفت 
و سرانجام پس از اندیشه بسیار با شاه کابل گفت : 
«برادرى که از من هیچ شــرمی ندارد، من نیز از او 
آزرم نخواهم داشــت، اکنون خواه بــرادر بزرگ تر 
باشــد یا بیگانه و چه مردى فرزانه باشد یا دیوانه، 
باید کوششی کرده او را به دام افکنیم و با این شیوه 

براى خود در گیتی نامی به دست آوریم».
آن دو پس از این گفت وگو به بداندیشی نشستند 
تا رســتم را براى نادیده انگارى جایگاه شــغاد نزد 
شاه کابل او را باد افرهی تلخ دهند و اکنون بنگر که 
مرد خرد چه زیبا گفته اســت که «هر کس بد کرد، 
کیفر برد». آن شــب تا دمیدن آفتاب روشنی بخش 
خــواب به چشــمان آن دو کج اندیــش راه نیافت 
و هــر دو در این اندیشــه بودند که نــام او را براى 
همیشــه از دفتر روزگار پاك و با این شیوه چشمان 
زال را از اشــك خونین تر کنند. آن گاه شغاد اندیشه 
خود را با شــاه کابل در میان گذاشــت: «جشنی بر  
پا کن و می و چنگ و رامشــگران را فراخوان و در 
هنگام باده گســادى با من به سردى و تلخی سخن 
بگــو و در برابر آن بزرگان مــرا ناجوانمرد بخوان، 
آن گاه من از خشــم و خوارى بر کابل پشــت کرده، 
به ســوى زابل می روم و از تو نزد رســتم و زال به 
تلخــی یاد می کنــم و تو را ناســزا می گویم و او را 
بدگوهر می خوانم. بی گمان رســتم در پشتیبانی از 
من بر تو می آشــوبد و براى پاسخ دادن به تو راهی 
کابل می شود و آن گاه است که گردش گیتی بر سر 
انگشــت ماست. تو شکارگاهی ســر راه او بگذار و 
چنــد چاه در پیش پاى او و رخــش بنه، چاه را به 
اندازه رســتم و رخش بســاز و در کف چاه نیزه ها 
و شمشــیرهاى تیز واژگونه جاى ده. اگر ســد چاه 

آماده کنی بهتر از پنج چاه است 
که اگــر از یکی رهایی یافت، در 
دیگرى فروغلتد. از همین امروز 
سه مرد نیرنگ باز رازدار برگزین، 
شروع به کندن چاه کنند، سپس 
روى چاه ها را بپوشــان و در این 

باره با هیچ کس سخن مگو».
 شــاه آماده انجــام این کار 
شــد و مردانگی را زیر پا گذاشــت و با خرد بیگانه 
مانــد. آن گاه بزمی بر پا داشــت و مــی و چنگ و 
خنیاگــران را فراخواند و در برابر نگاه شــگفت زده 
میهمانان چون ســر از باده خسروى پر شد، شغاد 
با تندخویی ســخن گفت کــه فریاد شــاه کابل را 
بــرآورد. شــغاد گفــت: «مــن در هــر انجمنی از 
همــگان برترم، زیــرا برادرى چون رســتم و پدرى 
چــون دســتان دارم و چه کســی از مــن نامورتر 
اســت و گوهرى برتر از من دارد؟». شاه کابل بر او 
بیاشــفت و گفت: «این یاوه چیســت که می بافی؟ 
تو از خاندان ســام نیرم نیستی، رســتم تو را برادر 
خویش نمی داند، دستان سام هرگز از تو یاد نکرده 
است، هرگز نشــنیده ام رستم از تو در جایگاه برادر 
یاد کند. تو از چاکران هرگاه برادرت نیز فرودست تر 
هســتی و مــادر رســتم، بانــو رودابه تــو را برادر 

رستم نمی داند».
از ســخن تنــد و بی پرواى شــاه کابل، شــغاد 
برنجید و ســر ســوى زابل نهاد و چند کابلی نیز او 
را همراهی کردند، در حالی که لبی پر خشم و دلی 
پرکینه از شــاه کابل داشت. با همان چهره دژم به 
نزد پدر آمد و از رفتار شــاه کابــل نالید. زال چون 
ســیماى زیباى پسر را بدید و به آن بلنداى قامت و 
سینه ســتبر او نگریست، او را دلجویی کرد و بسیار 
بنواخــت و همان گاه او را نزد رســتم پیلتن روانه 
کرد. رســتم از دیدار برادر خود شــاد شد که او را 
آن گونه روشن روان و خردمند یافت، با خود گفت: 
از خاندان ســام شــیر، جز پهلوان و زورمند و دلیر 
زاده نشــود و از شغاد پرسید: «با مردم و شاه کابل 
روزگار چگونه می گذرانی، آنان درباره رستم زابلی 

چه می گویند؟».

شغاد، چهره پلید شاهنامه )۱(

اندر  احوالات 
تفکرات کولر آبی

در راستای مشکل آب که اخیرا گرفتاری هایی 
را بــرای کشــور ایجاد کــرده بنده بــه عنوان 
متخصــص اکثــر حوزه هــا، چنــد راهکار پیشــنهاد 

می دهم:
- برخــورد قاطع با مردم: تجربه نشــان داده که 
مردم شــعارهایی مثل «آب هست ولی کم است» را 
زیاد جدی نمی گیرند. بنــده گمان می کنم اگر با زبان 
کوچه و بازار با مردم صحبت کنیم اثرگذاری بیشتری 
دارد. شــعار باید قاطعیت داشــته باشــد! مثلا یک 
اصطلاحی هســت که بنده به  خاطر حرمت روزنامه 
از ذکــر دقیق آن معــذورم، ولی سربســته بخواهم 
بگویم یک چیزی تو مایه های این اســت که «شماره 
۲ نکنی، آب قطعه». این شــعار موجز، هم به زیبایی 
شرایط حساس کنونی را نشان می دهد هم به  لحاظ 
معنایی مؤید این اســت که اگــر صرفه جویی انجام 
نشــود فرصتی برای جبران وجود نــدارد. دروغ هم 
نگفته ایم. آب واقعا قطع اســت و همه دستگاه های 
گوارشــی موظف اند دست به دســت هم بدهند تا از 

این پیچ حساس عبور کنیم.
- شــمال گرایی: در این ســال ها دولت های زیادی 
آمده اند و رفته اند. یکی نگاهش به شــرق بوده، یکی 
نگاهش به غرب بوده. الان وقت این حرف ها نیست. 
ما الان باید نگاهمان به شــمال باشــد. چون راه حل 
همیشه در شمال اســت. جنگ می شود، شمال. آب 
قطع می شــود، شمال. فردا اگر مکانیسم ماشه فعال 
شود باید چه کار کنیم؟ آفرین! بریم شمال! همان طور 
که خانــم مهاجرانی به زیبایی فرمودند چهارشــنبه 
تعطیل اســت و بعــد خیلی زیرپوســتی بــه مردم 
رســاندند که جمع کنید برید شمال، ما باید به شمال 
به چشم یک متحد اســتراتژیک نگاه کنیم. در همین 
راســتا می بایســت روابط با متل قو عادی سازی شود. 
کریــدور مرزن آباد-چالوس محله نیاز بــه بازتعریف 
دارد و واجب اســت جذابیت محور رشــت، خمام، 
انزلــی با تزریق پلاکباب حفظ شــود تــا مردم خیال 
بازگشــت به تهران به سرشان نزند. حالا ممکن است 
یک عده ای بیایند و بگویند «شــمال که وضعیت آب 
و برقش بدتر است، شما چی از جان این شمال بینوا 
می خواهید؟»، ما چون پاســخی نداریم از نهادهای 
نظارتی تقاضا می کنیم بررســی کنند این بی ادب ها از 

کجا خط می گیرند.
- قطــع همکاری با کولر آبــی: این چند روزی که 
ملت رفته اند شــمال و حواسشــان نیســت بهترین 
فرصت است برای آنکه برویم و کولرهای آبی شان را 
در بیاوریم و بیندازیم دور. چه معنی دارد کشوری که 
رئیس جمهورش در دمای ۴۰ درجه کاپشن می پوشد 
کولر داشته باشد؟ مگر نه این است که رئیس جمهور 
برایند ســلایق مردم اســت؟ پس مــردم ما برخلاف 
چیــزی که رســانه ها عنوان می کنند ملتی ســرمایی 
هســتند. طبق گزارش ها کولر آبی با وعده «پوشالی» 
ازبین بردن گرما، ایــن تفکر را «پمپاژ» می کند که تنها 
کســی که قادر اســت هوا را خنک کند، من هستم و 
جوری روی این موج دروغین «شــناور» می شــود که 
انسان «تسمه» پاره می کند! (بازی با کلمات رو حال 
کردیــن خدایی؟ مراعات النظیر رو عشــق می کنین؟) 
ضمن اینکه کولر آبی خائن در شبانه روز ۷۰۰ لیتر هم 

آب مصرف می کند.
- نکته آخر: و اما نکته آخر این است که با جمیع 
این شــرایط، تنها راهــی که برای کشــور باقی مانده 
این اســت که دولت به ما پول بدهد تا ما برویم ســد 
بسازیم. بنده واقعا جز این راه دیگری برای برون رفت 
از این بحران نمی بینم. حالا شــاید یــک عده بگویند 
همین شارلاتان بازی ها وضع کشور را به اینجا کشانده 
اســت. بنده فکر می کنم این تفکری اســت که کولر 
آبی به شما القا کرده است. امیدوارم سریع تر هدایت 

شوید. ان شاءاالله.
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